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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علابجای 
  و فرصت صحبت، سال نو

ديده ام که ايمان به آنچه بعقل جور در . من در عصر ايدئولوژی زدگی و در میان نسلی ايدئولوژی زده بدنیا آمده و رشد کرده ام
شکنجه کرد و خون ريخت، بر نمی آيد ھمراه با ايقان به ناکجاآبادی که در راه ساخته شدن اش فقط می توان شکنجه شد و 

ديده ام که ھمهء ادعاھای آزاديخواھانهء ايدئولوژی ھا تنھا برای کشتن آزادی آدمی بکار . جوانی ھامان حکومت داشته است
می آيند، و ھمهء مظلوم نوازی ھای لفظی برای کشتن رنگارنگی ھا و متحد الشکل کردن آدمیانی است که ھیچ يک با 

  . ديگری ھمشکل نیست

com.esmail@nooriala  
  پیرانه سریدر آستانهء حديث نفس . 1

  و بار دگر در آستانهء بھار)با لھجهء فرنگی (بار در آغاز رمستان  که نو می شود، آن ھم يکسال  
 ، گذشته کهصت بازبینی آنچه فربرای  پیش می آيد لحظه ای، براي اغلب ما)با لھجهء دل آشنای ايرانی(
 بزودی که در آندر سرآغاز سالی   می بینم که،اکنون ھمو  .ی با آيندهعنوان تجربه اندورزی برای روياروئب

  . میل چنین سفری بر جمعه گردی ھای ھفتگی ام چیرگی يافته است ، می گذرم سالگی71از مرز 
 چقدر کوتاه و چه اندازه م عمر،»اکنون «ھمین لحظهء تا ،ستانهء پیرانه سری در آ، کهمی بینم  

آن سان که قرن » بلند«و ھفتاد و يک بھار يا ھفتاد و يک زمستان؛ فقط  به اندازهء »کوتاه«است؛ بوده بلند 
آمیزهء تلخ و شیرينی که در يک چشم بھم زدن به سفری بی بازگشت  ھا است بر زمین زيسته ام؛ با

   .رفته است
قدم که برداريد  ھر است ويک قدم  عمرتان به اندازهء ھر سال  کها بگويندبه شم: فکرش را بکنید  

براستی کیست که در آن صورت در اين .  نزديک تر شده ايد باشدعمرتان ی کهراھيک قدم به پايان 
 کوشیده ايم ه دويده ايم؛ میل به دويدن داشته باشد؟ اما ما ھمهء عمر عجولان»گريزناپذيرراھپیمائی «

ھمهء احتمالات نیک و بد، از يع تر از امروز بگذريم و به فردا برسیم؛ آن ھم فردائی که سرشار ھرچه سر
 ين وضعیتشاملو، در غمنامه ای که در مرگ فروغ سرود، وصف ا.  ھولناک است وزيبا و زشت، آرامبخش

اين واژهء و » ...وز راھن/ شب را و روز را / ھمچنان دوره می کنیم / و ما ...«:  استزيبا نقاشی کردهچه را 
انگار عمر نوح . توضیح می دھدھدر دادن بقیهء عمر  برای  راما ء بی صبرانهچقدر خوب انتظار» ھنوز«

  . بگذرد» ھنوز«در  ھمیشگی استفرصتی  چونزندگیداشته باشی و خیالت جمع باشد که 
وده است؛ آنگونه که  و طولانی ب»بلند«ديدم که ھمین راھپیمائی ھفتاد و يک قدمی چقدرنیز و   

در میانه جنگی جھانی بدنیا آمدن، پايان اش را ديدن، زنان لھستانی . ھر لحظه اش سالی بوده باشد
تأسیس خبر پناھنده و سربازان سیک ھندی ارتش انگلیس را در خیابان ھای کودکی تماشا کردن، 

ديدن، داستان ملاقات قوام جمھوری آذربايجان و کردستان را شنیدن، رفتار خشن سربازھای روس را 
جھان بی برق و آب آن سال ھا، از گاری ھای آب  شنیدن، در  خودبزرگ ترھایالسلطنه با استالین را از 

بر دوش پدر به تماشای بازگشت  نوشتن،  شب و  زير گردسوزھای دود زده مشقکوزه پر کردنشاھی 
پای به داخل بیمارستان سینا حمل می شود، ديدن که شتابان جنازهء رزم آرا را جنازهء رضاشاه رفتن، 

سخنرانی شاه تیرخورده را از فدانیان اسلام در مسجد سر کوچه نشستن، رھبر سخنرانی دلھره آور 
ملی شدن نفت، نخست وزيری دکتر .. تظاھرات و تظاھرات و تظاھرات شنیدن، »مارکنی« باطری دار راديو
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تن رئیس شھربانی که دوست کشسی تیر خونین، ھران، لوله کشی آب تمصدق، خريد برگ قرضهء ملی، 
که عکس ان را ديدن  و يکباره روزنامهء آسیای جو،ست و ھنوز آمدن اش را بخانه تان بیاد داریبوده اپدر تو 

 آمدن نمايندهء امريکا به تھران برای مذاکره، نوشتن عبارت  است، چاپ کرده را»تلو« در غار جنازهء او
 جیست، خبر کشته شدن اين جملهر ديوارھای محله بی آنکه بدانی معنای ب» يانگی گو ھوم«

 اينکه اين راديوی تھران است که سر ساعت دوی بعد از با حیرت شنیدن،  در دانشکدهء فنیدانشجويان
ی شاھان سرنگون شدن مجسمه ھا.  را تجربه کردن مرداد25. را پخش می کند» اخبار شاه فراری«ظھر 
جلوی  ، بود و اکنون نشسته روی تنهء مجسمهء شاه در وسط پارک شھر سنگلجی کهسر ديدن  و،پھلوی

نسل در راه اجتماع فقیر م ھای سنگی اش  با چش،چھار پايه ای چوبینوی  ر،مغازهء دوچرخه ساز محل
  از ھمان"تیسمار زاھدی"سخنرانی ، »زنده باد شاه«شعار چپاول مغازه ھا، .  مرداد28. را تماشا می کند

دستگیری دکتر مصدق، اعدام  پیش خبرھائی از شاه فراری را پخش کرده بود، دو ساعت که راديوی تھران
اکبر دوچرخه ساز که در زيرزمین مغازه اش چاپخانهء حزب توده را داير کرده بوده، ذستگیری آقای میرزاده 

ستان سعدی را، ھنوز بر ی و جايزهء او را، کتاب گلس پنجمی که تو شاگرد اول اش شده بودمعلم کلا
  .دوش می کشی

ت اتفاق افتاده باشد؛ مثل شنیدن يک سمفونی پر سر  ھمه فقط در دوازده قدم اول عمراين ھاو   
 کودتای سنج ،و صدای بتھوون که رفته رفته در التھاب و تلواسه اوج می گیرد تا به قلهء صداھا برسد و بعد

ھمین مستوره کافی . بقیه را لازم نیست بنويسم. اعلام کندرا   سرسام آور ایولوله پايان ،ھا و طبل ھا
را می بینم که ردانه می گذرد و عمر و ... انگار فیلم قدم زدن مان را با سرعت تند نشان داده باشند. است

  .  سخت دراز است، در آن اتفاق می افتند ھائی کهبه لحاظ آنچه،ھم کوتاه و ھم 
  
  مذھب خوش باشی. 2

 در ، وقتیمادر بزرگم. طول عمر دست ما است و نه سرعت ما در مصرف کردن اشنه البته   
داستان پسر اغلب به خواھش من  ، می گفت قصهم، بر بالین خردسالی امودکی ھای قبل از دبستانک

  .تعريف می کرد که ھمیشه مشتاق رسیدن به فردا بودکوچکی را 
 کل  قرقرهاين« :گفتمی داد و می را به او آمد و قرقره ای می شبی پیر مردی به خواب اش و   

 برای رسیدن ، خوبخود و آرام آرام باز می شود، اما تو اختیار آن را داری که نخ اش، اگرچهعمر تو است که
 اينکه فردا چگونه  ِ کنجکاو، ومی گیردپسر بچه قرقره را .  را بگیری و تند تر بکشی اش سر نخ،ندهبه آي

بیشتر می د، وشمی  و فردا می گیرندعقربه ھای ساعت سرعت . د می کشی تخ را اندک،خواھد بود
يکباره ... د ومی کش، می رودد و به مدرسه وشمی د و قدش بلند می کشد، وشمی د و پس فردا کش

می گويند سفید است که در آينه با حسرت به چھرهء چروکیده ای می نگرد که   که پیر مردی مومی بیند
گذشته . ، زندگی را بچش، مزه مزه کن فرزندعجله نکن« :خواست بگويدمی انگار رگم مادر بز. خود اوست

بعدھا که شعر خواندن ياد گرفتم اين بیت و . »بر نمی گردد اما آينده در چشم بھمزدنی از راه می رسد
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش / چه گوئی خوش نیست  از دی که گذشت ھر«خیام تکانم داد که 

  .»ستا
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مذھب خوش «ھمیشه از آنچه که در فرھنگ ما . اما اين نصحیت خیامی در طبعم خوش نیامد  
در .  ما نیستدر اختیار» خوش باشی«تنھا برای » زامرو«فکر کرده ام که . نام گرفته بیزار بوده ام» باشی

 دوست داشتنی اگر گذشتهو .  برای آينده زمینه سازی کرد، بر اساس تحربه ھای گذشته،آن می توان
و  رسیده »قدرشناسی امروز« به »خوش باشی« بجای .کاری کرد که آينده بھتر از آن باشدبايد نبوده 
  .  کنم پر آينده ِسازرا برای فردا از يادگار ھای بھترم کوله بار امروز ه اکوشید

 سودای بھتر کردن  به، زنان و مردانی ديگر را نیز ديدم که،ین راھپیمائی آرام و بیقراردر ھماما،   
سینه به رگبار گلوله ند و يا ه ايا در اطاق ھای شکنجه شکست ه اند و گذشت خويشتن از مال و جان،آينده
  . که چون ديروز و امروزشان نخواھد بودنداه  گفتئی از طلوع سپیدهء فردا، در ھمان دم،ند وه اسپرد

سال پس از کودتا، و پنج سی . واديه بوديکی از اين آدمیان آقای میرزاده، معلم دبستان پرورش ج  
مگر «ودکی ام، احمد کسیلا، گرفتم با حیرت در من نگريست و گفت  را از ھمکلاس کاوھنگامی که سراغ 

و بدينسان مردی که در حافظهء من، با کتاب گلستانی که به » !نمی دانی؟ ھمان سال تیرباران اش کردند
 ؛ گذشته فرو رفت دور زد و برگشت و جوان شد و درباره مسیر را يک،من داده بود، پا به پیری می نھاد

م من پیر می شد و اکنون می فھمیدخوش کرده بود و با  مردی سودائی که در تودهء خاکستری مغزم جا
 از خود می پرسم آن سپیدهء روشن فردا که او به سودايش جان داد .ھمسفرم نبوده استھیچگاه که 

  . می بینم که او رفته است و امیدش را در جانم جا نھاده استخواھد رسید؟کی و کجا فرا رسیده يا 
  
  مرگ ايدئولوژی. 3

فرو ريختن ديوارھای « ه بر من اثر گذاشتامر ديگر، ، بیش از ھرآنچه در اين مسیر مضرساما   
د که در ی آيبشمار مکه فرو ريختن ديوار برلین تنھا نمايش کوچکی از آن واقعه ای  ؛است  بوده»ايدئولوژی

  . شده استحادث ما جھان بیرون از ذھن 
م که ديده ا. ام ايدئولوژی زده بدنیا آمده و رشد کرده یمن در عصر ايدئولوژی زدگی و در میان نسل  

با ايقان به ناکجاآبادی که در راه ساخته شدن اش فقط می ھمراه در نمی آيد جور ايمان به آنچه بعقل 
م که ھمهء ديده ا. شته است حکومت داجوانی ھامانبر رد و خون ريخت، کشد و شکنجه توان شکنجه 

ھمهء مظلوم نوازی و ،  آدمی بکار می آيندبرای کشتن آزادیتنھا ادعاھای آزاديخواھانهء ايدئولوژی ھا 
 ھمشکل یھای لفظی برای کشتن رنگارنگی ھا و متحد الشکل کردن آدمیانی است که ھیچ يک با ديگر

. منزوی و مطرود کنددر بین ھمگنان اش م که مخالفت با ايدئولوژی می تواند آدمی را و ديده ا. نیست
ه از ذھن آدمی و چاز آسمان نازل شده ، به ادعای پیامبرانم که ايدئولوژی ايدئولوژی است، چه ديده ا

 و بی آنکه جرأت بلند گفتن ،ماز کوچه ھای ايدئولوژی رد شده او ترسان ترسان . بیرون جھیده باشد
 لمحه  که، اينجای راهدرم و  سفر کرده ا»مقصد شک و احتمال« به »مبداء ايمان« در دلم از ،داشته باشم

 ھر خرت ،دی اشانسان و آزاباور به کرامت  جز ، می بینم که در خورجینم، ايستاده ام تا نفس تازه کنمای
  .ستو ااوھام ساختهء و پرت ديگری افسانه ای

به ياد ،  بودم شاعری که دوست پدربزرگبی اختیار مرا به ياد» ماوھا«و » افسانه«و اين دو واژهء   
 می اندازد که در غوغای بیست و پنج سالگی اش، ،]»شیجيو«يا به لھجهء مازندرانی، [ی نیمای يوش
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بیشتر از ( زدگی ژی، به ھمین ايدئولومشروطه و تحصیل در دبیرستان سن لوئی تھران از گذرگاه برگذشته
؛ شعری دربارهء شاعری ه استاش را سرود» افسانه« و شعر بلند هپی برد) توع مذھبی و درويشی آن

ر اين گفتگو در می گفتگو می کند و د» افسانه«که بر بلندای کوھی نشسته و با موجودی خیالی به نام 
، مانیفست نسلی را »فکش«ا اين اند و، ب» افسانه«اعتقادات جزمی اش از جنس ھمان يابد که ھمهء 

ھنوز از چاله درنیامده به چاه ايدئولوژی  اماآسمان آغاز کرده انکار مراقبت ظالمانهء از رقم می زند که 
 که من در اوايل بیست سالگی کشف اش کردم، ھمچنان در ،تکه ای از اين گفتگو. افتدمی ديگری فرو 

  :تالارھای ذھنم می پیجد که
/   بر رخ آب بودهای هنقش / آنچه من ديده ام خواب بوده/.../  !ن غافلم م!ام خفته !عاشقم«  

كز پي اين  / فخنده زد عقل زيرك بر اين حر/.../ ده؟  ناب بوئیيا خمار م /  دي بوئعشق، ھذيان بیماري 
 زندگاني ءعشوه/   عشق ھاي نھاني ستءبسته /  خاك ناچیزءآدمي، زاده/  جھان ھم جھاني ست

نالي ار  / ؟كز زبان مي و جام و ساقي ست/  ست كید و دروغي اين چه! حافظا  ! / ... /ن حرفاست اي
  »..!ن بر آن عاشقم كه رونده استم. / كه بر آن عشق بازي كه باقي ست  /، باورم نیستتا ابد

ی اش  که زمین ديگری نوعيا سھراب سپھری را به ياد می آورم که او نیز، در اوج ايدئولوژی زدگیو   
  من به بیست و دو سالگی او سی و شش ساله بود و  سال پیش، ھنگامی کهپنجاهند، دمی خوان
 با  آن را و برای ادبیات فارسی رقم زد»صدای پای آب«، با نام راخود سفرنامهء عمر  رسیده بودم، سفرم

رد تا يادگار او از سفر به دست سیروس طاھباز سپبرای انتشار خود از قريهء چنار کاشان به تھران آورد و 
  :عمرش باشد

من به ایوان چراغانی دانش   /باغ عرفان من به / من به دشت اندوه / من به مھمانی دنیا رفتم«  
  /.../ تا شب خیس محبت رفتم / تا ھوای خنک استغنا  / شکءتا ته کوچه / رفتم از پله مذھب بالا / رفتم

  »...بفروشد به زمین / دیدم بیدی سایه اش رامن ن / من ندیدم دو صنوبر را با ھم دشمن
/.../ جور ديگر بايد ديد / چشم ھا را بايد شست «: و آنگاه مانیفست خود را اعلام می دارد که  

 پشت دانایی اردو بزنیم  /.../ زیر باران باید برد، خاطره را،فکر را / زیر باران باید رفت / چترھا را باید بست
کار ما . / در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم / ی محبت برویماان به بلندروی پای تر بار/.../ 

  »!آواز حقیقت بدویم پی / که میان گل نیلوفر و قرن / شاید این است
  : کهه بود گفت،را حقیر می شماری» دانش« در برابر اعتراض من که چرا ،ھم اوو   
 "علم" ھامان است و نه دانستنھمه گونه از  به  يقین ھای مامجموعهء" دانش"منظور من از «  

آواز  "، آغشته به آنھا،قینی يافت می شود و مادر توبرهء دانش ما ھمه گونه خیال و ي. )"ساينس"يا (
بدين خاطر است که می گويم چشم ھا .  ايمان می آوريم"آواز مجاز"تا به  را فراموش می کنیم "»حقیقت

از روی /  ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز« که ه بودعی خیام را زمزمه کرد و بعد اين ربا.»را بايد شست
  »! نه از روی مجاز،حقیقتی
 در برابر ، در لباس احرام حاجیان، معنای واقعی سخن او را ده سال بعد دريافتم؛ آنگاه که امامن  

 ديدم که آن شن کرده بود در شعاع باريک نوری که از شکاف ابرھا صورتم را روخانهء کعبه ايستاده بودم و
را بشوئی و از پردهء  شمود اين پیام است که اگر چشم خويخود نماد و ن» مکعب تو خالی و بی محتوا«
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 آئین و ما را سر و کار تنھا با ديدم .ه استاوھام بیرون آئی خواھی دريافت که آن روز سھراب به تو چه گفت
  .امان پردهء ساتر کشیده اند يقین ھفرم و شکل و آدابی ست که بر ھیچی درون

، ترک )که به معنای محل و نحوهء راه رفتن است(مذھب ھر   کردنترکاست سخت . سخت بود  
بقول  که آموخته ای، ترک شیوهء ديدن، آنچه از جنس ايدئولوژی است، ترک راه و روشی ھرکردن 

لاجرم دنیا را کبودت می  که لانا را، مو»شیشهء کبود«ن، جور ديگر ديدن، شم ھا را شستچسھراب، 
 ديگر آن نبودم که ، آن اشراق تب زده از در بازگشت،منبه ياد دارم که اما .  از برابر چشم برداشتن،نمايد
ند و آزادی انديشه و  می زنجھان و حیات و زندگان و آدمیان از افق ديگری سرآنک  ديدم کهمی  .بودم
در ؛ گونه ای که نمی شد آن را ه انده ای ديگر معنا يافت بگونھای رھا شده از تعبدشان و گفتارھاکردار

  . يافتايدئولوژيکاستدلال ھای » چوبین«جای پای 
  
  فرصت صحبت. 4

می يابم ندی حافظ از سخن نیما و سھراب جمع بخود را مخاطب   سالگی،72باری، در آستانهء   
  »!زدند" افسانه"ره " حقیقت"يدند چون ند/ ، ھمه را، عذر بنه ]"مذھب"يا [ ملت 72جنگ «: که می گويد

شیشهء «تا ) حتی آنجا که نیما با حافظ در گیر می شود(می بینم که از افسانهء حافظ و نیما   
: شدر نمی يابندند آنان که  بی شماراناماھراب، ھمهء حرف ھا يکی است س» دانش« و مولانا»  ِکبود

و آدمی بايد خود را از اند » حقیقت«سد و حجاب درک  ، و ايمان به ترديد ناپذيری آنھا،ايدئولوژی و مذھب
  .نھا نجات دھدشر آ

» حقیقت« آشکارا به ما نمی گويند که اين بزرگان می بینم که ھیچ کدام ،اما، در اين پیرانه سری  
 مولانا و سھراب می خواھند شیشهء کبود را از پیش چشم ما بردارند و چشم . چیستمورد نظرشان

در برابر » روندگی حقیقت«م؛ و نیما تنھا از  ببینی»آنچنان که ھست«د تا حقیقت را ھامان را بشوين
  . سخن می گويد اشحافظی» پايندگی«

 در ان صورت فرق جقیقت و ايدئولوژی ؟نیستپس آيا حقیقت امری شخصی و در نتیجه نسبی   
، در جبران اين ادراک، خدا و  وً يا آيا اساسا تنھا انسان است که می داند که مردنی استچه خواھد بود؟

داند که ھیچ يک از ب  تواند، میعین حالو، می آفريند به آنھا ايمان می آورد  دين و زندگی پس از مرگ را
تکلیف من و ما چیست؟ آيا نه اينکه ھمهء افسانه ھا  و، در اين میانه، باورھايش عین حقیقت نیست؟

 آن زندگی پاسدارنی اجتماعی بوجود آمده اند و تا آنجا که برای روشن کردن تکلیف آدمی در میانهء زندگا
اند اثر و پیرو دارند؟ آيا ما نیز بايد ھمچون مولانا و حافظ و سھراب بدنبال آن حقیقت ازلی و ابدی برويم که 

 و در پايان تفحص خود نتوانیم سراغ عینک ايدئولوژی آن را از چشم ما پنھان ساخته استخیال می کنیم 
را » معرفت«واع مکاتب عارفانه غوطه ور شويم و ن؟ آيا بايد در يکی از ا از حقیقت به دست دھیمروشنی
در برابر » بقا«دارد تا به  می آيا اين ترس ما از مرگ نیست که ذھن مان را وابگذاريم؟ » علم«به جای 

  بیانديشیم و مذھب و مکتب بیافرينیم؟» فنا«
و روندگی را تنھا قانون جاودانهء ھستی » اشقم که رونده استمن بر آن ع«: ما می گويدبه نیما   

در می يابیم ،  به راز گلسرخ سھراب بیانديشیم،می يابد و، اگر در نکته ای که می گويد غوطه ور شويم
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 و از» می آئیم«ه من و تو به دنیا در سیر اين روندگی است کو  .که  مرگ و فنا زادهء ھمین روندگی اند
دو سويش به ھر ی است که )پرانتز( ھلالین ی قرار گرفته در در بینو زندگی مان فرمول» ممی روي«دنیا 

  . دنھیچ می انجام
می توانیم فرصت زندگی را نیز پوچ و بی فايده : ین فرمول به ما دو گزينه را عطا می کنداما ھم  

گاری که نخواھیم بود باقی  از خود يادگاری برای روز، با دخالت در ساختن آينده،يا می توانیمو کنیم 
فرصت «:  ھشدارمان می دھد که از اعماق قرون سر بر می کشد وباز می بینم که حافظو . بگذاريم
  .»چون بگذريم نتوان ديگر بھم رسیدن" / دو راھه منزل"؛ کز اين "صحبت"شمار 

فرصت «خود ط در حقیقت را فق، »دو راھه منزل«جان گرفته در اين  ،و من، در آستانهء پیرانه سری  
 است و ما در اين »جمع«وجود » صحبت« می بینم که لازمهء ، در عین حال، و؛می بینم» شماری صحبت

  . را تضمین کنیم»ی روندهئگفتگو«امکان ادامهء »  فرصت شماری صحبت«با می توانیم » دو راھه منزل«
، پديده ھائی ی و تحمیلکه ديکتاتوری، استبداد، يکه خواھدر اين مقام که بايستی می بینی   

شايد بیش از اين سخنم را با . ھای کوتاه آدمی اند» فرصت« و ضايع کنندهء »صحبت« کشندهء ھمه
  !سیاست درنیامیزم بھتر باشد
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